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  چكيده

 هـاي  دريافـت مـا از واقعيـت    ادراك و ةساختارهاي نحوي به نوعي منعكس كنند
مجموعه روابطي هستند كه ذهـن در قالـب زبـان،     ةبيروني و دروني و بيان كنند

گيري ساختارهاي نحوي بر اساس نظام انديشه  شكل. كند ميايجاد  ها ميان پديده
و تفكر ما و كاملاً غريزي و ناآگاه است؛ اما شاعر تا حدودي آگاهانه بـا اسـتفاده از   

يكي از ايـن  . كند ميي، انديشه و عاطفه خود را زيباتر و رساتر بيان الگوهاي نحو
موضـوع مقالـه   . گيـرد  مـي الگوها آن است كه فعل بر برخي اركان جملـه پيشـي   

نقـد و  . حاضر بررسي كاركردهاي اين نوع ساخت نحـوي در غـزل سـعدي اسـت    
  .بي شوداد هاي تواند زمينه ساز خلاقيت ميتحليل متن شاهكارها از اين بعد، 

كاركردهــاي : زدايــي نحــوي عبــارت اســت از كاركردهــاي ايــن گونــه از آشــنايي
پذيري،  تر، حفظ حس كوتاهي جمله، گسترش ساختاري چون خلق موسيقي قوي
 نحوي و تكميل معنا و انسجام ساختاري هاي استقلال ركن در عين داشتن پيوند

نمايي، بيان  ايي و كوچكنم كاركردهاي معنايي چون افزايش معنا؛ تأكيد، بزرگ و
كليت و تعميم معنا، بيان كلي زمان و مكـان، خلـق ايجـاز، تـوان تفسـيرپذيري،      
ــاطفي،    ــايي، انگيــزش ع تعليــق و انتظــار، برجســتگي توصــيفات، حركــت و پوي

آيي فعل، يكـي از اسـرار    بنابراين پيش. انگيزي، ايجاد لذت و انسجام معنايي خيال
حيـرت   اي هنار ديگر شگردهاي زبـاني بـه شـيو   زيبايي غزل سعدي است كه در ك

  .گرداند ميانگيز، خواننده را در انديشه و عاطفه شاعر سهيم 
  

نقد، كاركردهاي زيبايي شناسي، ساختار نحوي، پيش آيي فعل، غزل  :كليدي هاي هواژ
   .سعدي
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  مقدمه

ي در بيرونـي و درونـي و مفـاهيم ذهن ـ    هـاي  براي بيـان پيونـدهاي ميـان پديـده     ها واژه
به تعبيري چينش واژگان در سـاختار جملـه، آيينـه    . شوند ميساختارهاي نحوي نشانده 

تـوانيم بگـوييم كـه     مياز اين ديدگاه كه به زبان نگاه كنيم، . انديشه و عاطفه آدمي است
خواهند اهل هر زبان، نگرشي ويژه به جهان واقعيات بيروني و جهان واقعيات دروني خود 

هـاي مـا در حقيقـت     واقعيت اين است كه ساختارهاي جمله«. زبان است داشت كه متأثر از
    .)21: 1380محمدي، (» ها و ساختارهاي فكرهاي ما هستند ساختارهاي نگاه

مهمتـرين  «: انـد  درباره نقش ساختار در خلق زيبايي و بيان معنا در زبان شـعر گفتـه  
است كه اجزاي كلام به همـان  عامل در رواني كلام، گذشته از حسن انتخاب واژگان، اين 

 .)133: 1378موحـد،  (» كند ميترتيبي به دنبال هم قرار بگيرند كه معناي كلام اقتضاء 
چه بداند و چه نداند، شيوه و چگونگي چينش  ،بنابراين گوينده چه بخواهد و چه نخواهد

د واژگان در ساختار نحوي جمله، بنا بر طبيعت زبان، بخش مهمي از خلـق معنـاي مـور   
در اين پژوهش نتايجي را كه از روابـط عناصـر جملـه در هنگـام     . نظر او را به عهده دارد

  .كنيم ميآيد، بررسي  ميپيش آيي فعل به دست 
از آن جا كه هر ساختار بـا معنـاي جملـه پيونـدي مسـتقيم دارد، الگوهـاي نحـوي        

بر مسنداليه در بافت به عنوان نمونه تقدم مسند . توانند در رابطه با معنا بررسي شوند مي
را  هـا  معنايي جمله گاه اندوه، گاه شادي، گاه هشدار، گاه تأكيد، جلب توجه و مانند ايـن 

بنابراين با توجـه  . )94-91: 1374شميسا، (و ) 171-168: 1370كزازي، ( گيرد ميدر بر
 شـود  مـي ست كه روابط اجزاي جمله با يكديگر مشخص ها به ساختار نحوي چينش واژه

  .شود ميو معاني گوناگون از اين طريق به مخاطب منتقل  )25: 1384يها، ضراب(
 ـ     زبـان را بـه كـار     اي هشاعران توانمند و آشنا به طبيعت زبـان چـون سـعدي بـه گون

كلام در دست سعدي ماننـد مـوم   «: گويد ميباره  گيرند كه محمد علي فروغي در اين مي
 »آن بهتر، زيباتر و موجزتر ممكـن نيسـت   كند كه از ميهر معنا را به عبارتي بيان . است

   .)130: 1384عباديان، (
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سعدي از جمله شاعران توانمندي اسـت كـه شـگردهاي بلاغـي را آگاهانـه بـه كـار        
در مجمـوع اقنـاع خواننـده و سـهيم      ،داند كه هدف غـايي بلاغـت   مياو خوب . گيرد مي

  : ن خود سعدي استشاهد مدعاي ما سخ. گرداندن او در انديشه و عاطفه شاعر است
  كي درآموخت چنين نطق و بلاغت كامروز

  

  مردم از عقل به در برد چو او گويـا شـد   
 

  

  )220: 1385سعدي، ( 
موضوع نحوه اداي معاني گوناگون، با تكيه بر ساختار نحـوي و از ميـان سـاختارهاي    

سـنجش  نحوي  گوناگون، ساختي را كه فعل بر ديگر اركان جمله مقدم گرديـده، معيـار   
حضـور   هـا  كه  فعل در آن استتأمل ما بر جملاتي . جملات مستقل در هر بيت بوده اند

نحـوي در   هاي اين ساخت. لفظي يا معنايي حذف نشده است هاي دارد و به واسطه قرينه
زباني را براي بيان معاني مورد نظـر شـاعر خلـق     هاي گوناگون خود، توانمندي هاي حالت

 هـاي  ساختاري و هم معـاني گونـاگون سـاخت    هاي هم توانمنديدر اين بررسي . كند مي
با آن كه اين ديـدگاه بـه بلاغـت    . مقدم شده، مورد توجه هستند ها نحوي كه فعل در آن

نحـوي   هـاي  ي و معناشناسي نظر دارد؛ اما نگاه متفـاوتي اسـت بـه يكـي از سـاخت     تسن
  . ماي هبراي آن نيافت اي هپركاربرد كه پيشين

هـدف  . اين پژوهش نگاهي دوباره به شگردهاي نانوشته بلاغي زبان است انگيزه انجام
گذشتگان به نسل امـروز   هاي از شناخت و معرفي اين شگردهاي زباني، شناساندن تجربه

  . شود اي هادبي تاز هاي است تا زمينه ساز خلاقيت
  

  ساختار جمله در كلام

بافـت كـلام بـه دو صـورت     بزرگترين واحد معنادار زبان، جملة مستقل است كـه در  
دانيم جملة ساده يك فعل و جملة مركب بـيش از يـك    مي. رود ميساده و مركب به كار 

تـرين تقسـيم    كلـي . دهـد  مـي فعل دارد كه فعل دوم، هسته يك جملة وابسته را تشكيل 
بـه لحـاظ    اي هبه عبارتي هـر جملـة سـاد   . نحوي جمله، تقسيم آن به نهاد و گزاره است

   .دو بخش نهاد و گزاره است كه معمولاً بخش نهاد بر گزاره پيشي دارد ساختاري شامل
جمله در زبان فارسي، الگوي كلي ساختارهاي نحوي جمـلات   هاي با توجه به ساخت

  :   دكر ميترسيم توان  ميدو جزيي، سه جزيي و چهار جزيي را اين گونه 
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  :جمله دو جزيي

    جمله  
      
  )فعل(گزاره    نهاد

  

  :        سه جزييجمله   

    جمله      جمله      جمله  
                  

  )مسند، فعل(گزاره  نهاد  )مفعول، فعل( گزاره  نهاد  )متمم، فعل(گزاره  نهاد
  
  

  : جمله چهار جزيي

      جمله        جمله  
                

  )متمم، مسند، فعل(گزاره   نهاد    )مفعول، مفعول، فعل(گزاره   نهاد

              
      جمله        جمله  

          
  )، مسند، فعلمفعول(گزاره   نهاد    )، فعلتمممفعول، م(گزاره   نهاد
  

  ساختار جمله در زبان شعر

يكـي از ايـن   . و گـريختن از قراردادهـاي زبـاني، هنـر شـاعر اسـت       ها شكستن عادت
. در پايان جملـه اسـت   )اغلب(قراردادهاي ذهني در ميان فارسي زبانان انتظار آمدن فعل 

اي زبان ارتباطي در شعر، احساس تازگي و متفـاوت بـودن زبـان را در    شكستن قرارداده
اين همان آشنايي زدايي در زبان است كه خـود همـه شـگردهاي    . كند ميخواننده ايجاد 
با توجه به ماهيـت زبـان در    .پيش آيي فعل است ها آن گيرد و يكي از ميبلاغي را در بر 
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جمله شـناور اسـت و از قاعـده يكسـاني     گذشته و اكنون، ترتيب چينش اركان و اجزاي 
آمده كـه نيازهـاي    ميحقيقت اين است كه در زبان فارسي فعل آن جا «. كند ميپيروي ن

در زبـان   .)14: 1384محمـدي،  ( »كـرده انـد   ميگفته اند و به اصطلاح ايجاب  ميبياني 
در شعر، زيبايي آفريني و افزايش معنايي عامل تعيين كنندة چگـونگي چيـنش واژگـان    

ي هـاي  اسمي و فعلي و روابط و پيوند هاي بر اين اساس چينش گروه. الگوهاي نحوي است
شود، در زبـان شـعر جايگـاه و تـأثيرات      ميكه در ساختار بين اركان و اجزاء جمله ايجاد 

بسـيار رايـج   ) فعـل  + ي+ صفت+ و+ صفت+ اسم(براي مثال تركيب نحوي«. دارد اي هويژ
عادي در زبان فارسي اسـت؛   اي هكه جمل» .فرحبخشي است هواي خوش و«: مانند. است

نادر است و به همين دليـل وقتـي حـافظ    ) صفت+ و+ است+ ي+ اسم+ صفت(اما تركيب
   :گويد مي

نازنيني كـه بـه رويـش مـي گلگـون       /خدايا بفرست خوش هوايي است و فرحبخش«
   .)43-42: 1377اخلاقي، (» دهد ميبيشتر ما را تحت تأثير قرار  » نوشيم

ترتيب اركان و اجزاء در زبان شعر پيوند تنگاتنگي بـا محورهـاي عـاطفي و تخييلـي     
بدين سبب بخشـي  . گردد ميدارد و موجب انتقال بهتر عاطفه و انديشه شاعر به خواننده 

 هـاي  زبان شاعر و سبك سخن او بستگي به چگونگي به كـارگيري سـاخت   هاي از ويژگي
  . نحوي دارد

  

  فعل   

ديگر جمله توضيح دهنده و تكميل كننـده معنـاي فعـل هسـتند، پـس در       )1(اركان
و  هـا  گـردد، سـاخت نحـوي ويژگـي     مـي ساختارهايي كه فعل بر ديگر اركان جمله مقدم 

شاعران براي آفرينش سخن نـو  «. دهد ميخاصي را در اختيار گوينده قرار  هاي توانمندي
ري و نحـوي و گـريختن از ايـن    پيوسته در پي شكستن قراردادهـا و سـاختارهاي دسـتو   

اين گونه است كه بـدون يـاري گـرفتن از صـورخيال و     . هنجارهاي معمول زبان بوده اند
تـوان   مـي شعر  ةتنها با تصرف در ساختمان دستوري زبان نيز كلام را از حوزه نثر به حوز

  .)109: 1386حسن لي، (» وارد كرد
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  نحوي  هاي پيش آيي فعل در ساخت

غـزل سـعدي،    715ر غزل سـعدي فراوانـي بـالايي دارد و در تمـام     پيش آيي فعل د
 هـاي  داراي رديف يا قافيه اسمي و چـه در غـزل   هاي اين ساخت چه در غزل. وجود دارد

  . بيان معنا به كار گرفته شده است داراي رديف يا قافيه فعلي به ضرورت وزن و
زه سـاختار و معنـا،   كاركردهاي بلاغي گوناگون پيش آيي فعل در غزل سعدي در حو

به شكلي پيچيده و به طور همزمان در كنار هم و در درون ساخت نحوي حضور دارنـد و  
سـعدي نيـز بـه ايـن     . در واقع كشيدن مرزي خاص در ميان اين كاركردها امكـان نـدارد  

. كنـد  پيوند ساخت و معني آگاهي دارد و آگاهانه به هر دو جنبه ساخت و معنا توجه مي
   :گويد ره مياو در اين با

  در معني منتظم در ريسمان صورت اسـت 
  

  نه چو سوزن تنگ چشمم ريسماني گو مباش 
 

  

  )231 :1385سعدي، ( 
ي برگزيده هاي عنوان ،براي بيان روشن كاركردهاي ساختاري و معنايي پيش آيي فعل

ب بـه ايـن سـب   . را طبقه بنـدي و توصـيف كـرد    ها شده است تا بتوان با اين عناوين، آن
دسته اول، كاركردهاي ساختاري كه  :شود ميتأثيرات پيش آيي فعل به دو دسته تقسيم 

كاركردهاي معنـايي كـه موجـب افـزايش      ،دهند و دسته دوم توان ساختار را افزايش مي
  . گردند ميمعنا 

  

  كاركردهاي ساختاري  .1

ه جايگـاه ايـن هسـت   . دهـد  مـي فعل، ركن اصلي جملات هسته و وابسـته را تشـكيل   
مركزي در جمله مركب كه داراي يك جمله هسته و يك يا چند جملة وابسته است نيـز  
به نوعي داراي همان الگو يا ساختار نحوي جملة ساده است، با ايـن تفـاوت كـه يكـي از     
اركان آن گسترش يافته و به شكل جملـة وابسـته در درون جملـة هسـته جـاي گرفتـه       

متمم قيدي، مسند، بـدل، صـفت يـا مضـاف اليـه      اين جمله نهاد، مفعول، متمم، «. است
الـديني،   ك مشـكوة .ر(و  )116 -11: 1383وحيـديان كاميـار،   ( »باشـد  مـي هسته  ةحمل

1382 :81- 117.(   
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 تر  خلق موسيقي قوي

در تكرار ساخت نحوي كه فعل بر يك يا چند ركـن پيشـي    ها و توازن ها ايجاد تقارن
ايـن ويژگـي عـلاوه بـر     . سزايي دارد هلام تأثير بگرفته است، در خلق و تقويت موسيقي ك

  .  گردد ميتقويت موسيقي شعر، موجب انسجام بيشتر كلام نيز 
   :پس آمدن فاعل

 

  خورنـد مـنعم و درويـش    ميقسمت خود 
  

ــود  ــي روزي خـ ــا   مـ ــه و عنقـ ــد پشـ   برنـ
 

  

  )3 :1385، سعدي( 
   :پس آمدن مفعول

 

  ربگـوي ايـن غـزل دلپـذي    مطرب يـاران  
  

ــاقي م  ــار آن قــدح غمگســار  جلــس س   بي
 

  

 )48: همان( 
     :پس آمدن متمم
ــوش   ــربت ن ــل ش ــس نح ــد از مگ   آفري

  

ــاور    ــل تنــ ــا نخــ ــة خرمــ ــد زدانــ   كنــ
 

  )3: همان(   
     :پس آمدن فاعل و متمم قيدي

ــرم    ــاني تـ ــو روحـ ــيش دلاز تـ   در پـ
  

ــذرد  ــب نگــ ــوت  شــ ــاي خلــ   واردي هــ
 

  )91: همان(   
 حفظ حس كوتاهي جمله

پس از فعل، جملات مر كـب   ها سته توصيفي و توضيحي و نقل قولآمدن جملات واب
نماياند؛ زيرا قدرت پيوند دهندة معنايي فعل بـه همـان انـدازه     ميطولاني را بسيار كوتاه 

دهد، اركان و جملات وابسـته پـس    ميكه اركان و جملات وابستة قبل از فعل را پوشش 
 ةشـود درون سـاختار جمل ـ   مـي موجب  اين ويژگي. دهد مياز فعل را نيز پوشش معنايي 

تقسيم بندي شكل بگيرد كه گويي جمله مسـتقل مركـب بـه جملـه يـا       اي هگون ،مركب
اين ويژگي ساختاري سـبب كوتـاه بـه نظـر رسـيدن      . شده استتقسيم جملات كوچك 

  .گردد ميجملات مركب گسترده 
  دي به اميـدگفتمش داعـي دولـت تـوام    

  

  كنـي  مـي  گفت دعا به خود بكن گـر بـه نيـاز    
 

  

  )34 :همان( 
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، موجب استقلال آن و جلـوگيري  )نقل قول(پس آمدن جمله وابسته در نقش مفعول
كـه جملـه اصـلي بـا      اسـت  ايـن در حـالي  . از طولاني و مركب نمودن جمله شده اسـت 

  .  دوجمله وابسته همراه است
  

ــو  ــلمت ــقان مس ــده عاش ــعدي ندي   اي س
  

  كه تيغ بـر سـر و سـر بنـده وار در پيشـند      
 

  

  )19 :1385، سعدي( 
  

، چنـان مسـتقل اسـت كـه     )عاشـقان (پس آمدن جمله وابسته توصيف كنندة مفعول
  .گويي خود جمله مستقل ديگري است

  

  گسترش پذيري
ايجاد توان گسترش ساختار جمله؛ يعني امكان پيونـد دادن اجزايـي ديگـر بـه فعـل      

  . جمله هسته و ساختن جملات مركب
  ول دراز كـرد زان گه كه عشق دست تطا

  

  كــه عقــل نــدارد كفــايتي    شــد معلــوم 
 

  

  )11 :همان( 
زان گه كه «فعل اسنادي و هستة جمله است كه در اين نمونه جمله وابستة  »شدن«

) مسـنداليه ( در نقش قيد زمان و جملـه وابسـته توصـيفي   » عشق دست تطاول دراز كرد
دو پيوند جمله را به زيبـايي و  به جمله اصلي پيوند يافته و اين  »كه عقل ندارد كفايتي«

  . در نهايت ايجاز گسترش بخشيده است

  گسترش پذيري با پيوند جملات وابسته ) الف
شود و پس از آن جملات وابسـته يـا شـرطي     ميوقتي فعل جملة هسته، صدر نشين 

در همان حالي كـه معنـاي جملـه هسـته در مركـز دريافـت معنـايي مـا قـرار           ،آيند مي
. افزاينـد  مـي وابسته تنها توضيح بيشتري به معناي فعل جملـه هسـته    گيرد، جملات مي

انسـجام خاصـي در كـلام     ،نكته شايستة تأمل اين است كه گسترش جمله به اين شـيوه 
اين انسجام بيشتر حاصل پيوندهاي دروني اركان جمله به واسطه نشـاندن  . آورد ميپديد 

  . فعل، قبل از يكي از اركان اصلي است



   121 / شناسي پيش آيي فعل در غزل سعدي كاركردهاي زيبايي

 ــ ــد بن ــه كن ــان  اي دهچ ــه از دل و ج   ك
  

  نكنـــــــد خـــــــدمت خداونـــــــدي    
 

  

  )46 :1385، سعدي( 
نكنـد خـدمت   / كـه از دل و جـان   اي هبنـد «پس آمدن جمله وابسته توصيفي فاعـل  

  .موجب گسترش جملة اصلي گرديده است »خداوندي
  نكنـد  نگـاه مـي  به حسن و طلعت ليلـي  

  

  اي كـه مجنـون اسـت    فتاده در پـي بيچـاره   
 

  

  )37 :همان( 
، »كه مجنـون اسـت   اي هفتاده در پي بيچار«پس آمدن جمله وابسته توضيحي فاعل 

  .جملة اصلي را كامل كرده است
ــدنت  ــوانمز دي ــردوزم   نت ــده ب ــه دي   ك

  

ــنم    ــه بي ــر معاين ــي   و گ ــر م ــه تي ــد ك   آي
 

  

  )10 :همان( 
، بـه  )آيـد  مـي كه تيـر  /  گر معاينه بينم(و دو جملة ) كه ديده بردوزم (جمله وابستة 

  .  اند يبايي جمله اصلي را شكل دادهز

  گسترش پذيري با عطف چند گروه اسمي) ب

ايـن شـيوه   . گاه گسترش جمله به شكل عطف چنـد گـروه اسـمي هـم نقـش اسـت      
گسترش جمله نيز تقويت كننده پيوندهاي درونـي اركـان جملـه و بـه عبـارتي تقويـت       

  . كننده انسجام كلام است
  وليـك  ودادر سر نبود اين شـورش و س ـ هرگزم 

  

  شـود  افتد مسخر مي پيل چون دربند مي 
 

  

  )28 :همان( 
  »سودا«و پيوندش با  »اين شورش«پس آمدن مسنداليه 

ــوش و روان   ــن و هـ ــردم تـ ــو كـ ــذل تـ   بـ
  

  كـــردم دل و چشـــم و ضـــميرتـــو  وقـــف 
 

  

  )15 :همان( 
  نيـاري نه تو گفتي كه به جاي آرم و گفتم كه 

  

  يـاري  ودلبنـدي   پيمان و وفاداري و عهد و 
  

  

  )20 :همان( 
  . »دل«با  »ضمير«و  »چشم«و پيوند  »دل«پس آمدن مفعول
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  .شكل تركيبي از هر دو صورت الف و ب) پ

  عاشـق اسـت و صـادق   مشغول عشق جانان گر 
  

ــرنخارد    ــه س ــد ك ــاران باي ــر ب   در روز تي
 

  

  )43 :1385، سعدي( 
گر عاشق اسـت و  «ابسته و پيوند جملة و »صادق«و  »عاشق«در اين نمونه هم عطف 

دهد كه تركيبـي از دو شـكل    ميشود، بنابراين نشان  ميديده  »كه سر نخارد«و  »صادق
  .  گسترش جمله را با هم مورد استفاده قرار داده است

  صبر كنـد بـر جفـاي يـار     كه بود آنيار 
  

  ترك رضاي خويش كنـد در رضـاي يـار    )و( 
 

  

  )38 :همان( 
به هم، نيـز تركيـب دو   ) »اين«و » آن«موصوف (وابسته در اين شاهد، عطف حملات

  .دهد ميشيوه گسترش به وسيله عطف و پيوندجملات وابسته را به جمله اصلي نشان 
  

  انسجام ساختاري

در غـزل  . آورد مـي حضور فعل در ميانة جملـة مركـب، سـاختاري منسـجم را پديـد      
يا چند ركن و يا يك يـا  سعدي نيز بيشترين ساخت مورد استفاده، ساختي است كه يك 

. دليل آن هم ساختار محدود بيـت اسـت  . چند جمله وابسته بعد از فعل قرار گرفته است

به هر شكلي، فعل جملة اصلي پيوند دهندة ديگـر اركـان جملـه     ساختارهادر گسترش 
  .است

ــه روي   ــدم بـ ــق ببنـ ــر دري از خلـ   گـ
  

ــو   ــر تـ ــدمبـ ــاطر دري  نبنـ ــه خـ ــه بـ   كـ
 

  

  )112 :همان( 
  زاهــــدي نباشــــداتي چــــون خرابــــ

  

  كــش  بــه شــمع از در درآيــد شــاهدي     
 

  

  )91 :همان( 
  

  نحوي هاي استقلال ركن در عين داشتن پيوند

يكي از عوامل ايجاد استقلال ركـن آمـده پـس از فعـل، مكثـي اسـت كـه موسـيقي         
از بعد تأثيرگذاري بر معنا، . كنند ميشناسه افعال و حروف اضافه در جمله ايجاد  هاي واج

  . گردد ميسازي ركن پس از فعل  ن مكث موجب برجستهاي
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  شناسه فعل) الف  

» د «و بـه آواي ) م، ي، د، يم، يد، ند( هاي افعالي كه به شناسه هاي مكث ناشي از واج
شوند، ركن بعد از فعل به ويژه فاعـل و مفعـول را بـه شـكلي برجسـته و       ميختم » م«و 

  .         نمايانند ميمستقل 
   :عولپس آمدن مف

 

ــؤذن  ــاز  مــ ــگ نمــ ــرد بانــ ــط كــ   غلــ
  

  مگر همچو مـن مسـت و مـدهوش بـود     
 

  

 )18 :همان( 
     :پس آمدن مفعول

  نگرداننـد روي از مهـر دوسـت   دوستان هرگز 
  

  ني معاذ االله قياس دوست با دشمن مكن 
 

  

  )201 :همان( 
  حرف اضافه) ب

موجـب  ) د، م (ي فعلي كه به واسطه آوا هاي آمدن حرف اضافة متمم، پس از شناسه
كنند و خود به خود، پس آيي متمم، فعل را  ميمكث و تأني هستند، اين مكث را تقويت 

  . نماياند ميديگر  هاي برجسته تر و مستقل تر از ساخت
   :پس آمدن متمم

 

  بـه وصـال از طـرف دوسـت    تا ميـل نباشـد   
  

  سودي نكند حرص و تمنا كـه تـو داري   
 

  

 )157 :همان( 
     :پس آمدن متمم

  شــــبان دانــــم كــــه از درد جــــدايي   
  

ــوز   ــان ســ ــاد جهــ ــودم ز فريــ   نياســ
 

  

  )9 :همان( 
 تكميل معنا

اسمي به واقع همان افزودن معنايي به جمله است كه توضيح بيشـتر   هاي نقش گروه
آيند، به انتظار ذهن  ميزماني كه اين اركان پس از فعل . و كامل كننده معناي فعل است

بـه نـوعي پـر رنـگ تـر       هـا  ونه نقش تكميل كنندگي معنـايي آن بدين گ. دهند ميپاسخ 
  .       شود مي

   :پس آمدن متمم و فاعل
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ــي ــت   م ــه هس ــي ك ــتن بين   رود و ز خويش
  

ــد بـــه چشـــمش در نمـــي    ديگـــري آيـ
 

  

 )35 :1385، سعدي( 
     :پس آمدن مفعول

ــان روي    ــن روحاني ــه گلش ــر ب ــاد اگ   اي ب
  

ــديم را    ــار قـ ــار  يـ ــاي يـ ــاني دعـ   برسـ
 

  

  )38 :مانه( 
   :پس آمدن مفعول

 

ــه  ــازمودهاي ك ــدلان  ني ــال بي ــورت ح   اي ص
  

  كني عشق حقيقت است اگر حمل مجاز مي 
 

  

  )33 :همان( 
     :پس آمدن مفعول

  نداشــت گفــتن اســرار عشــق روا مــيعقــل 
  

  قــوت بــازوي عشــق بــيخ صــبوري بكنــد 
 

  

  )42 :همان( 
  كاركردهاي معنايي. 2

ــس از ف    ــه پ ــان جمل ــرين اســت  عــل برجســتهآمــدن ارك ــد آف ــب . ســاز و تأكي اغل
مـا  . افتنـد  مـي ش معنايي در كنار هم در ساختار اتفاق يسازي، ايجاد تأكيد و افزا برجسته

در ايـن نمونـه   . ماي ـ هبا توجه به بافت و ساختار جمله معاني ضـمني كلـي را بيـان كـرد    
پـس از فعـل   » ويمشكب«در آمدن صفت  اي هسازي، تأكيد و افزايش معنا به گون هتبرجس

  . شود مياسنادي ديده 
  زمـين اسـت مشـكبوي   اين قاصد از كدام 

  

  وين نامه در چه داشت كه عنوان معطر اسـت  
 

  

  )49 :همان( 
  افزايش معنا

ايـن برجسـتگي در معنـا    . سـازد  مـي زدايي نحوي سعدي سخن او را برجسته  آشنايي
دي آگاهانه اين تأكيـد را در  سع. آيد ميهمان تأكيدي است كه بر ركن پس از فعل پديد 
معـاني ضـمني كـه ناشـي از     . گيـرد  مـي بافت جمله، با هدف افزايش معنايي نيز به كـار  

  .  چينش اركان در جمله است تا حد زيادي براي قدما نيز شناخته شده بوده است
   :پس آمدن مفعول

 

  دانند حـال مسـكين  هم عارفان عاشق 
  

ــزارد   ــقي بـــ ــا عاشـــ ــد يـــ ــارفي بنالـــ   گرعـــ
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 )43 :همان( 
     :پس آمدن مفعول

  بديـــديمالمنتـــه الله كـــه نمـــرديم و 
  

ــزان  ــدار عزيــ ــيديم  ديــ ــدمت برســ ــه خــ   و بــ
 

  )8 :همان(   
   :پس آمدن فاعل

 

  تا غمي پنهان نباشد رقتي پيـدا نيايـد  
  

  خروشـد  تـا چـو بلبـل مـي     ديده ست سعديهم گلي  
 

  

 )48 :همان( 
     :پس آمدن فاعل

  يت اميد داشـت هر كو عمل نكرد و عنا
  

  و دخـــل انتظـــار كـــرد   نكشـــت ابلـــه دانـــه  
 

  )5 :همان(   
     :پس آمدن مسنداليه

  اي بـاد نوبهـاري   است حال بستانچون 
  

ــاد بيقـــــراريكـــــز بلـــــبلان     برآمـــــد فريـــ
 

  )70 :همان(   
دهـد،   مـي ي كه جملات وابسته را به جملـه هسـته پيونـد    هاي »گر«و » كه«موسيقي 

افـزايش  (بسته به بافت جمله تأويلات معنايي گونـاگوني   ها تأكيداين . بيانگر تأكيد است
اين معاني ضمني متفاوت با توجه به ساختار و بافت كلام خلـق  . شود ميرا موجب ) معنا
  .   شود مي

   :پس آمدن جمله وابسته
 

  اي به سر افكن به رغم دشمنم اي دوست سايه
  

  كــه آفتــاب برآيــدخواهدن مــوش كــوركــه  
 

  

  )45 :همان( 
  تأكيد

شود، نامگذاري يك ويژگي كلـي اسـت    ميآن چه در بلاغت سنتي به آن تأكيد گفته 
ترين معناي حاصل از  تأكيد گاه قوي.  توان كرد ميكه تعبيرات معنايي ديگري هم از آن 

پس از  »ز دستت«به عنوان نمونه در اين بيت آمدن . پيش آيي فعل بر ديگر اركان است
  .كند ميعنايي، تأكيد بر معناي فعل را بيان فعل، بيش از هر م

  سـفر كـنم ز دسـتت   عجب است اگر توانم كه 
  

  به كجا رود كبـوتر كـه اسـير بـاز باشـد      
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  )133 :1385، سعدي( 
  بزرگ نمايي و كوچك نمايي

نمـايي اسـت كـه بزرگـي و      نمـايي و كوچـك   يكي ديگر از اشكال افزايش معنا، بزرگ
  . كند مياش به طور ضمني بيان  را در نظر گوينده ها پديدهاهميت يا كوچكي و كم ارجي 

   :بزرگ نمايي
 

  مــا خوشــه چــين خــرمن اصــحاب دولتــيم 
  

  نگه كـن اي كـه خداونـد خرمنـي    باري  
 

  

 )102: همان( 
     :بيان كثرت

  از من گمان مبـر كـه بيايـد خـلاف دوسـت     
  

ــه دشــمني گــر     متفــق شــوند جهــاني ب
 

  

 ) همان( 
   :كوچك نمايي

 

ــات  ــق نترســد هيه   ســعدي از ســرزنش خل
  

  انديشـه كنـد بـاران را   غرقه در بحر چـه   
 

  

 ) 190: همان( 
     :بيان عظمت و ابهام

  سعدي از آن جا كه فهم اوست سخن گفـت 
  

  رسـد آن جـا  ورنه كمال تـو، وهـم كـي     
 

  

 ) 3: همان( 
     :بيان ابهام

  بيـنم  ليكن آن نقش كه در روي تو مـن مـي  
  

ــد  ــه همــه را دي ــد آن راه نباشــد ك   بينن
 

 ) 190: همان(   
     بيان كثرت و عظمت

ــان و آدمـــي  ــد و بـــر و درختـ   بحـــر آفريـ
  

  خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كـرد  
 

  )4: همان(   
و  »دلبنـدي «و  »وفـاداري «و  »پيمـان «و پيونـد آن بـا    »عهـد « پس آمـدن مفعـول  

يابد؛ با افـزايش   مياختار جمله گسترش پيش در عين اين كه س هاي مانند نمونه »ياري«
  . اين افزايش معنا مفهوم عظمت و كثرت را نيز در خود دارد. معنا همراه است
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  بيان كليت و تعميم يك معنا
اسمي در خود نوعي معناي عـام دارنـد،    هاي سعدي، گروه هاي با توجه به واژه گزيني

اسمي كه بر اين مفاهيم كلي دلالت دارند پس از فعـل قـرار بگيرنـد،      هاي حال اگر گروه
  . گردانند ميتر  بيان تعميم معنايي را برجسته اي هبه گون

اســمي يــا  هــاي تكميــل كننــدگي معنــايي مفعــول و مــتمم، اگــر بــا عطــف گــروه 
فعل  تقدم. آورد ميبخشي به ركن پس آمده همراه باشد، تعميم معنا را نيز پديد  استقلال

باعطف چند متمم يا آمدن متمم پـس از فعـل، تعمـيم،    . ساز پيدايش تعميم است زمينه
  .گردد ميتر  مؤكدتر و پوشش دهنده

   :پس آمدن مفعول
 

  و رنگـي و طريقـي  دارد  صـفتي هر كـس  
  

  تو ترك صفت كن كه از اين به صفتي نيسـت  
 

  

 )27: همان( 
     :پس آمدن متمم

  گـــس نگبـــين رويـــان نترســـند از م  ا
  

ــتر مـــي نـــوش مـــي  ــد و نشـ ــد گيرنـ   زننـ
 

  

 ) 49: همان( 
   :عطف متمم

 

  با حريفان بنشستمي و خوبـان همه عمر   
  

  تو بخاسـتي و نقشـت بنشسـت در ضـميرم     
 

  

  ) 30: همان( 
     :عطف مسنداليه

ــت     ــزل نيس ــارس من ــرون پ ــه بي ــه ن   ك
  

  اســــت و بصــــره و بغــــدادشــــام و روم  
 

  

 ) 54: همان( 
     :علپس آمدن فا

ــرد  ــه معنــــي بــ ــر راه بــ   هرگــــز اگــ
  

ــورت    ــجده صـ ــت  سـ ــت پرسـ ــد بـ   نكنـ
 

 ) 80: همان(   
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 بيان كلي زمان و مكان

يكي از اسرار زيبايي شاهكارها آن است كه قيد زمان و مكان تقويمي و محسوس، در 
علاوه بر اين، . شكلي كلي و مبهم دارند ،برداشته شده است و زمان و مكان در متن ها آن

ور فعل در جمله بدون قيد زمان و مكان به طور بديهي و بنـابر ماهيـت فعـل، خـود     حض
بيانگر زمان و مكان مبهمي است كه بن فعلي ماضي يا مضارع در كنار پيونـد بـا شناسـه    

زمـان و مكـان    ،نشـينند  مـي قيـدي، پـس از فعـل     هاي كند؛ اما آنگاه كه متمم ميايجاد 
قيدي در غزل سعدي بيش از آن كه بيانگر زمان  يها متمم. يابند ميبرجستگي بيشتري 
  . بيانگر زمان و مكاني شاعرانه هستند ،و مكان واقعي باشند
  رود بـر دسـت و خـط    مـي آب شوق ازچشم سعدي 

  

  شـود  آيد سخن تر مـي  لاجرم چون شعر مي 
 

  

  )28 :1385، سعدي( 
  بينـي دم بــه دم كــه  هـا دارم دريــن آتـش   عـيش 

  

  شـود  زد منّـور مـي  سـو  كاندرونم گر چه مـي  
 

  

  )همان( 
ــد   ــل مانـ ــيد خجـ ــاند، خورشـ ــه روي بپوشـ   مـ

  

ــو روي    ــر پرت ــدگ ــت  ؟افت ــارم افلاك ــر ط   ب
 

  

  )47: همان( 
ــرگ چشــمم  ــيب ــت  م   نخوشــد در زمســتان فراق

  

  هاي تر بخوشد وين عجب كاندر زمستان برگ 
 

  

  )47: همان( 
  گـــذرد در نظـــر ســـوختگان مـــيحـــور عـــين 

  

  گــذرد ن مــييــا مــه چــارده يــا لعبــت چــي 
 

  )22: همان(   
  طلبيـدم همـه عمـر    مـي من خود آن سنگ بـه جـان   

  

  كاين قفـس بشـكند و مـرغ بـه پـرواز آيـد       
 

  )11: همان(   
  رود بيـرون  به تلخـي مـي  چو فرهاد از جهان سعدي 

  

  وليكن شور شيرينش بماند تـا جهـان باشـد    
 

  )179: همان(   
  خلق ايجاز  

ارد؛ اما منظور از خلق ايجاز در پس آيي فعل، زمـاني  بسامد فعل خود نشان از ايجاز د
انـد كـه در وهلـة اول بـه      است كه جملات وابسته درون جملات مركب چنان چيده شده
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در بافـت جملـة    هـا  شوند و پس از آن تركيب معناسـاز آن  ميشكل جملات كوتاه ادارك 
  .     شود ميمركب درك 

  دارم انـــــدر عشـــــق اوروي و چشـــــمي 
  

ــر   ــاين گه ــيك ــي م ــزد، آن زر م ــد ري   زن
 

  

  )49: همان( 
ــغ    ــد تي ــادق نهن ــق ص ــود عاش ــر وج ــر ب   گ

  

  بيند خطاي خويش و نبيند خطـاي يـار   
 

  

  )38: همان( 
  رود اي نفس شـوخ چشـم  خاكت در استخوان 

  

ــرمه دان    ــد س ــا رود مانن ــه در او توتي   ك
 

  

  )24: همان( 
  توان تفسيرپذيري

. گـردد  ميشتر باشد، توان تفسيرپذيري بيشتر هر قدر ايجاز و فشردگي لفظ و معنا بي
بيشـتر اركـان را موجـب     هـاي  گسترش ساختار نحـوي، پيچيـدگي در سـاختار و پيونـد    

در . گـردد  مـي ساخت پيچيده و گسترده نيز زمينه تفسيرپذيري معنايي جملـه  . شود مي
شـود ايـن تأكيـد محـور تفسـيرهاي       مـي جملاتي كه بر معناي اركان پس از فعل تأكيد 

  .گردد ميبيشتر 
  بخوانـد حـديث عشـق   عذرا كه نانبشـته  

  

ــد   ــت  دانـ ــالت اسـ ــق رسـ ــده وامـ ــز آب ديـ   كـ
 

  

  )59: همان( 
  كنـــد گـــر همـــه ســـرمايه زيـــان مـــي

  

  ديــــــدن آن مشــــــتري  ســــــود بــــــود   
 

  

  )112: همان( 
ــار ــه دام دل گرفتــــ ــرغ بــــ   اي مــــ

  

ــت     ــيان اســـ ــت آشـــ ــه وقـــ ــازآي كـــ   بـــ
 

  

  )122: همان( 
 ـز محبتت نخواهم كه    ه رويـت نظر كنم ب

  

ــد     ــاز باش ــه پاكب ــت ك ــادق آن اس ــب ص ــه مح   ك
 

  

 )133: همان( 
  ندارد با تو بازاري مگـر شـوريده اسـراري   

  

  مهـرش بـر زبـان باشـد    و  كه مهِرش در ميـان جـان   
 

  

  )179: همان( 
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 تعليق و انتظار 

گردد كه فعل در مركز ساخت معنا  ميچنان كه طبيعت زبان است، زماني معنا كامل 
ذهـن تـا كامـل شـدن      ،قبل از اركان كامل كنندة معنـا بيايـد   ،حال اگر فعل. گيردقرار ب

گردد، گويي با پرسشـي پنهـاني درگيـر شـده      ميمعناي فعل دچار حس تعليق و انتظار 
در پاسخ  فاعل يا مفعول يا مـتمم يـا مسـند يـا مسـنداليه را طلـب        ها اين پرسش. است
  .كند مي

   :پس آمدن فاعل
 

ــات  ره ــه خرابـ ــار  بـ ــارف پرهيزگـ ــرد عـ   بـ
  

ــار      ــه روزگ ــد هم ــرد نق ــك روزه ك ــفرة ي   س
 

  

 )48 :1385، سعدي( 
     :پس آمدن مفعول

ــاعد   ــت و سـ ــيدسـ ــش را  مـ ــد درويـ   كشـ
  

  زنـــد تـــا نپنـــداري كـــه خنجـــر مـــي     
 

  

  )49: همان( 
   :پس آمدن متمم

 

  من اگرچنان كه نهي است نظر به دوست كردن
  

  ينگـردم از منـاه  همه عمـر توبـه كـردم كـه      
 

  

 ) 44: همان( 
     :پس آمدن متمم
  فتـادم بـه كامـة دل دشـمن    ز چشم دوسـت  

  

ــداتي     ــاء عـ ــا يشَـ ــي كمَـ ــي هجرونـ   اَحبنـ
 

  

 ) 31: همان( 
     :پس آمدن مسند

ــوش   ــمنان، نـ ــر دشـ ــيدر نظـ ــد هنـ   نباشـ
  

ــتان    ــل دوسـ ــد  وز قبـ ــيش نباشـ ــدگزنـ   نـ
 

  

 ) 42: همان( 
  

  ها برجستگي توصيف
. كند ميسازد و بر آن تأكيد  ميلت پس از فعل، توصيف را برجسته آمدن صفت يا حا

حال چه اين توصيفات؛ بيان . اين ويژگي در خلق توصيفات زيبا و تأثيرگذار، اهميت دارد
  . واقعيات بيروني و چه واقعيات دروني باشد
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   :جملة وابسته
 

  در پـاي ديـوارت   رفتن از دنيـا مگـر  نخواهم 
  

  دن سـرم بـر آسـتان باشـد    كه تا در وقت جـان دا  
 

  

 )179: همان( 
     :)فاعل(توصيف

ــوق  ــال شـ ــبور كمـ ــقان صـ ــد عاشـ   ندارنـ
  

ــردن    ــش افسـ ــر آتـ ــدارد بـ ــال نـ ــه احتمـ   كـ
 

  

 ) 51: همان( 
   :)متمم قيدي(توصيف 

 

  اي چشــم عقــل خيــره در اوصــاف روي تــو
  

  بـه روشـني   چون مـرغ شـب كـه هـيچ نبينـد      
 

  

  )102: همان( 
     :)قيد آلت( توصيف

ــارت مــــي  ــر روزگــ ــعديا گــ ــد ســ   كشُــ
  

ــاعدي گـــو   ــيمين سـ ــر دســـت سـ   بكُـــش بـ
 

  

 ) 91: همان( 
   :)جنس(توصيف 

 

  هـا بـدوز   خواهي كه دل به كس ندهي ديده
  

  را ســــپري بايــــد آهنــــيپيكــــان چــــرخ  
 

  

  )102: همان( 
     :)متمم(توصيف

ــن  ــه م ــان ــاده تنه ــت اوفت ــد آرزوي ــه كمن   ب
  

  همـــه كـــس ســـرتو دارد تـــو ســـركدام داري 
 

  

  )168: همان( 
   باشــــد آن قامــــت در آغــــوشقيامــــت 

  

  شـــــراب سلســـــبيل از چشـــــمه نـــــوش 
 

  

  )190: همان( 
  روم از عشق تو شـوريده بـه هـر سـو    تا كي 

  

ــي   ــا ك ــو  ت ــر ك ــه ه ــه ب ــو ديوان ــور ت   دوم از ش
 

  )249: همان(   
     .  بي نظير سعدي در توصيف وضعيت، حيرت انگيز است هاي فضا سازي
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 پويايي  حركت و

بسامد و صدرنشيني فعل هر دو در القاي حس حركت و پويايي نقشي به سزا دارنـد؛  
اما هنگام پيش آيي فعل چون تأكيد بر فعل نيز هست، اين پويـايي برجسـته تـر نشـان     

البتـه سـهم افعـال    .  شود و موجب تصويرگري واقعيات بيرونـي و درونـي اسـت    ميداده 
عـلاوه  . ين تصويرگري بيش از فعل ساده و مركب استقيدي در ا هاي پيشوندي و متمم

قيدي، بيان حركت و حس پويايي را تقويـت   هاي بر اين، پس از فعل آمدن قيود و متمم
  .      كند مي

ــه نشــاط مــيجمــال كعبــه چنــان  ــدم ب   دوان
  

  آيـــد كـــه خارهـــاي مغـــيلان حريـــر مـــي  
 

  

  )10 :1385، سعدي( 
  كـه فرهـاد چگونـه سـنگ سـفتي     اي  نشنيده

  

  نه چو سنگ آستانت كه بـه آب ديـده سـفتم    
 

  

  )50: همان( 
ــود دو دلارام دســت در گــردنچــه خــوش    ب

  

ــواي آشــتي خــوردن   ــه هــم نشســتن و حل   ب
 

  

  )50: همان( 
  افكنـدي اي آرام جـان  فرياد سعدي در جهـان  

  

  چندش به فرياد آوري باري به فريادش بـرس  
 

  

 )34: همان( 
  انگيزش عاطفي

در  هـا  ننده انگيزش عاطفي در غزل بسيار اسـت، كـه بـه برخـي از آن    عوامل ايجاد ك
  : شود ميپيوند با موضوع مقاله اشاره 

 سخن از معشوق) الف   

يكي از اعوامل انگيزش عاطفي آن است كه هـر گـاه موضـوع، توصـيف يـا گفـتن از       
 پس آيي فاعل، مفعول، مسند، مسنداليه  و متممي كه به معشـوق دلالـت   ،معشوق است

  . دارد در عين تأكيد، لذت آفرين است
   :پس آمدن مفعول

 

  دوست دارم كه كسـت دوسـت نـدارد جـز مـن     
  

  حيــف باشــد كــه تــو در خــاطر اغيــار آيــي 
 

  

 )17: همان( 
     :پس آمدن متمم
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ــه  ــتم كـ ــت گفـ ــر زلفـ ــار سـ ــاويزم در مـ   نيـ
  

  بيچــاره فرومانــدم پــيش لــب ضــحاكت     
 

  

  )47: همان( 
   :پس آمدن متمم مسند

 

ــاك   ــكي خـــــ ــودمي در راهكاشـــــ   بـــــ
  

ــدي    ــن افگنــ ــر مــ ــايه بــ ــامگر ســ   تــ
 

  

 ) 46: همان( 
     :پس آمدن متمم
ــو صــدبار  ــه ســر كشــته عشــق گــر ت ــايي ب   بي

  

ــي      ــار آي ــر ب ــه دگ ــد ك ــم دارد مترص   چش
 

  

 ) 17: همان( 
     :پس آمدن متمم قيدي

ــر  ــرغ اگ ــنم  اي م ــوي آن ص ــر ك ــه س ــري ب   پ
  

ــري   ــدان پـ ــاني بـ ــتان برسـ ــام دوسـ   پيغـ
 

  

  )152: همان( 
     

   برجسته سازي عواطف دروني )ب

اگر فعل، حادثه رخ داده در زمان و مكان باشد و اين حادثه يك حادثه ذهنـي باشـد،   
درونـي ماننـد    هـاي  بنابراين؛ كـنش . گردد ميذهني به شكل زنده و پويا بيان  هاي پديده

پـيش  . شـود  مـي موس بيروني با سه بعد حادثه، زمان و مكان محسوس و مل هاي واقعيت
 هـاي  ، برجسـته سـازي واقعيـت   هـا  قيدي و تأكيد بـر آن  هاي آيي فعل و پس آيي متمم

  . كند ميدروني را تقويت 

  همـــي گـــذرانيم روزگـــاركـــه چـــون  دانـــي
  

  گـذرد روز محشرسـت   روزي كه بي تـو مـي   
 

  

  )49: همان( 
  گوشـت كـنم بـه قـول    و  گردن نهم به خـدمت 

  

  دن اسـت تا خـاطرم معلـق آن گـوش و گـر     
 

  

  )53: همان( 
  گـــذري بـــر كنـــار آب مـــياي مـــدعي كـــه 

  

  ايـم نـداني چـه حالـت اسـت      ما را كه غرقه 
 

  

  )59: همان( 
ــه  ــي چ ــيدان ــو   م ــت ت ــا ز دس ــر م ــه س   رود ب

  

  تا خـود بـه پـاي خـويش بيـايي و بنگـري       
 

  

 )153: همان( 
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  در خـون نشسـت چشـم   و  برخاست آهم از دل
  

  نشست يار يا رب ز من چه خاست كه بي من 
 

  

  )240 :1385، سعدي( 
      

 خيال انگيزي

خيال انگيزي غزل سعدي بيش از آن كه حاصل كاربرد صورخيالي همچون تشـبيه و  
محصول تجسم تصويري واقعيات بيروني و ذهني بـه   ،استعاره، كنايه، تمثيل و نماد باشد

مـدن اركـان   نكته مهم اين است كه پيش آيي فعـل و آ . شكلي ملموس و محسوس است
جمله پس از آن، همچنان كه در تكميل معناي فعل و بيان جزئيـات وقـوع فعـل نقـش     

  .دارند در افزايش قدرت خيال انگيزي نيز مؤثرند
   :پس آمدن فاعل

 

ــي  مشــعله ــو خورشــيد عشــق اي   برفروخــت پرت
  

  خرمن خاصان بسـوخت، خانگـه عـام رفـت     
 

  

  )29: همان( 
شود نسـبت فعـل بـه چنـين فـاعلي       ميمحسوب  ل،وقتي فاعل با اسناد مجازي، فاع

  .كند ميخيال انگيزي كلام را تقويت 
ــاز  ــيش نمـ ــرو روانپـ ــذرد سـ ــدم بگـ   و گويـ

  

  كنــي قبلــة اهــل دل مــنم ســهو نمــاز مــي  
 

  

 )34: همان( 
ــه منتهــي رســد گــل   وچــ ــلب ــرار بلب ــرود ق   ب

  

  نهفـتم  همه خلق را خبر شد غم دل كه مـي  
 

  )50: همان(   
دلالت كننده بر زمان و مكـان كلـي، مـبهم و شـاعرانه، نيـز عامـل        قيدي هاي متمم

  .تقويت كننده خيال انگيزي هستند

 ايجاد لذت 

پس آيي اركان جمله آنگاه كه بر محبوب يا معشـوق دلالـت دارد، بـه دليـل تأكيـد،      
خيال انگيزي و رازگشايي از تصاوير خيـال هـم در افـزايش    . كند ميايجاد لذت بيشتري 

  .دارد اي هدن متن، سهم عمدلذت خوان
   :پس آمدن فاعل

 

  دهــد يعقــوب مــييوســف گــم كــرده  نشــان
  

  آيــد  مگــر ز مصــر بــه كنعــان بشــير مــي      
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 )9: همان( 
     :پس آمدن مفعول

ــر و   ــان برگي ــان دل ز ج ــار مهرب ــر ي   دربرگي
  

  شـود  گر بدين مقدارت ايـن دولـت ميسـر مـي     
 

  

 )28: همان( 
   :پس آمدن متمم

 

ــدم از  ــا ق ــتان   م ــب دوس ــيم در طل ــر كن   س
  

ــت    ــدام رف ــه اق ــه ب ــر ك ــرد ه ــه جــايي نب   راه ب
 

  

 ) 29: همان( 
     :پس آمدن مسنداليه

  آغوشـي بـود و   كنـاري مراد خسرو از شيرين 
  

  محبت كـار فرهادسـت و كـوه بيسـتون سـفتن      
 

  )33: همان(   
  انسجام معنايي

ه شكل يك كـل بـه هـم    انسجامي كه حاصل پيوند ميان اركان جمله است، معنا را ب
هر چه پيوندهاي لفظي اركان جمله بيشتر باشد، پيوندهاي معنايي . كند مين اپيوسته بي

در واقع جداكردن مـوارد انسـجام لفظـي و    . گردد ميبيشتر و معنا عميق تر و پيچيده تر 
ايـن انسـجام معنـايي و پيچيـدگي     .معنايي جز براي توضيح پيوندها  قابل تصـور نيسـت  

  .در جملات مركب بيشتر استپيوندها 
ــق را زوال   ــن عش ــك  اي ــم آن ــه حك ــد ب   نباش

  

ــده   ــاك دي ــا پ ــي  م ــاكيزه دامن ــو پ ــم و ت   اي
 

  

 )102: همان( 
ــوختگان را   ــب دلسـ ــد شـ ــمع نباشـ ــر شـ   گـ

  

ــد   ــرّاروشــن كن ــرة غَ ــن غُّ ــو داري اي   كــه ت
 

  )157: همان(   
  نداننــــد حــــظ روحــــانيجمــــاعتي كــــه 

  

ــت     ــان اس ــان دواب و انس ــه مي ــاوتي ك   تف
 

  

 )146: همان( 
ــان برنــد كــه در بــاغ عشــق ســعدي را        گم

  

  نظر به سـيب زنخـدان و نـار پسـتان اسـت      
 

  
  

  )همان( 
 

ــحرا    ــان راه صـ ــا جوانـ ــداد بـ ــرفتم بامـ   برگـ
  

  كودكي گفتا تو پيري بـا خردمنـدان نشـين    
 

  

 )211: همان( 
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  كــوه بــا چنــدين وقــارگفــتم اي غافــل نبينــي 
  

  ياسـمين همچو طفلان دامنش پر ارغـوان و   
 

  )همان(   
در مباحث پيش، اركان جمله مانند فاعل، مفعول، مـتمم، مسـند و مسـنداليه مـورد     

جـزء اول  (نظر بودند و در مورد اجزايي چون مضاف اليه، صفت، بدل، منادا، همكرد فعـل 
هسـتند، بايـد گفـت    » آن«و » ايـن «توضـيحي كـه موصـوف     هـاي  و جمله) فعل مركب

ايي پيش آيي اجزا، همانند پيش آيي فعل بـر اركـان جملـه     كاركردهاي ساختاري و معن
  .)2(است

  

  گيري نتيجه

زبان شعر نمايشگر زيبايي و خالق لذت است، اما ادراك زيبايي است كه لذت آفـرين  
به اعتراف . يابيم مياوج اين لذت را در گره خوردگي عاطفه و تخيل در شعر غنايي . است

سعدي تا كنون كسي در سرودن غزل عاشقانه همپـاي   همه فارسي زبانان از زمان حيات
  . سعدي نگرديده است و شايد تا ديرگاهي نيز  همتايي براي او نيابيم

اگر مجموع شگردهاي خلق زيبايي را در زبان سعدي آشنايي زدايي بگوييم؛ يكـي از  
ــاگون . آن، آشــنايي زدايــي از ســاختار نحــوي اســت هــاي گونــه از ميــان الگوهــاي گون
زدايي نحوي، پيش آيي فعل تأثير بسياري بـر سـاختار و معنـاي جمـلات دارد و      ييآشنا

سعدي گاه فعل را پيش از فاعـل، گـاه   . پركاربردترين ساخت نحوي در غزل سعدي است
البته منادا، بدل، مضاف اليه، و همكرد . آورد ميپيش از مفعول، متمم، مسند و مسنداليه 

او با هـر پـيش آيـي و پـس     . ز فعل مستثني نيستندفعل مركب نيز از اين نشستن پس ا
  . كند ميآيي با توجه به بافت كلام هم  زيبايي را خلق و هم عاطفه را به خواننده القاء 

پيش آيي فعل و پس آمـدن اركـان و اجـزاء در سـاختار نحـوي تـوان سـاختار را در        
ساختار نحـوي بـه   توانمندي گسترش . كند ميپذيرش و پيوند اجزا و اركان ديگر تقويت 

است كه جملات مركب طولاني همان ايجاز جملات ساده كوتاه را در خود حفظ  اي هگون
كند و در همان حال تمام اركان و اجزاء در پوشش معنايي فراگير، كليت معنا را بيان  مي
از طرفي تفسير پذيري نتيجه . اين همان انسجام ساختاري و معنايي متن است. كنند مي

  . پيچيدگي ساختار استگسترش و 
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اولـين كـاركرد   .  گـردد  مـي آفريني موجـب افـزايش معنـايي     سازي و زيبايي برجسته
بواسـطه ايـن تأكيـد     .افزايش معنايي، تأكيد بر ركن پس از فعل در ساختار جمله اسـت 

اين محوريت، استقلال آن ركن را در حال داشـتن  . كند ميركن مورد نظر محوريت پيدا 
از اين طريق عـلاوه   .كند ميبيان  خاصي از معنا را يحفظ و تفسيرها يپيوندهاي بسيار
نمايي، بيان كليت و تعميم معنا و بيان كلي زمان و مكان  نمايي و كوچك بر تأكيد، بزرگ

  .  آيد ميپديد 
توصـيف واقعيـات بيرونـي و درونـي را      ،از طرف ديگر اين نوع ساختارشـكني نحـوي  

انگيـزش عـاطفي نيـز بـه ويـژه در غـزل كـه        . كند مييت انگيزي را تقو برجسته و خيال
محبوب، مخاطب شاعر است و سخن گفتن از او شيرين و لذت بخـش، در هنگـام پـيش    

  . آيي فعل چشمگيرتر است
قبل از ديگر اركان بـه شـكلي طبيعـي حـس انتظـار و تعليـق را پديـد         ،حضور فعل

نكتـه  . كنـد  مـي را افـزون   حس تعليق، كشش و جذبه خواننده به خوانش مـتن . آورد مي
دن جمله و القاي حـس حركـت و پويـايي را    كرديگر اين كه پيش آيي فعل سبب كوتاه 

  . شود مي
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در اين نمودار كاركردهاي ساختاري و معنايي پيش آيي فعل در غزل سعدي نمـايش  
  .داده شده است

   
  تر خلق موسيقي قوي

  حفظ حس كوتاهي جمله
  پذيري گسترش

  عين پيوند استقلال ركن در
  تكميل معنا  

       انسجام ساختاري

    
  

 كاركردهاي ساختاري

  

  
 

    

     
  
 

  شناسي  زيبايي 
  پيش آيي فعل

  تأكيد
بزرگ نمايي و كوچك نمايي     

بيان كليت و تعميم معنا              
 بيان كلي زمان و مكان        

    

  افزايش معنا 
 خلق ايجاز

                                                           تفسير پذيري   
تعليق و انتظار                                                                    

برجستگي 
ها                                                                     توصيف

حركت و پويايي                  
انگيزش عاطفي                                      

خيال انگيزي                                                            
  ايجاد لذت

 انسجام معنايي

   كاركردهاي معنايي
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  پي نوشت 
شود تا در بيـان مطالـب نكتـه     آورده مي» اجزاء«و » اركان«دو اصطلاح  بارهكوتاه در يتوضيح. 1

هاي اسمي و فعلي چون فاعلي،  هاي اصلي گروه نقش» اركان جمله«منظور از واژه . مبهمي نباشد
هـاي   نقـش » اجـزاي جملـه  «منظور از واژه . مي، مسندي، مسنداليهي و فعلي استمفعولي، متم

بـدلي  ... هاي اصلي چـون نقـش مضـاف اليهـي، موصـوفي، صـفتي، همكـردي و         وابسته به نقش
 .باشد مي
براي روشن شدن اين مطلب كه كاركردهاي پس از فعل آمدن اجزا مانند پس از فعل آمـدن   . 2

ايي از پس آيي اجزايي چون مضاف اليه، صـفت، بـدل، منـادا، همكـرد     ه آمدن اركان است، نمونه
  .   ايم ، آورده»آن«و » اين«هاي توضيحي، كه موصوف  و جمله) جزء اول فعل مركب(فعل

    :پيش آيي فعل بر صفت

ــري   ــر سـ ــاه اگـ ــي گنـ ــرود بـ ــايي بـ   در پـ
  

ــرده  ــه خـُ ــايد آزردن بـ ــان نشـ   اي ز بزرگـ
 

   )51 :1385، سعدي(   
  ببوســــــم اركشپــــــاي مبـــــ ـتــــــا 

  

ــد  ــام دلبـــــر آورد   قاصـــ   كـــــه پيـــ
  

  )16: همان(   
     :آيي فعل بر مضاف اليه پيش

  را سرگردان عاشـق آسان است  نصيحت گفتن
  

  گويي چو نتوانـد پـذيرفتن   وليكن با كه مي 
  

  )33: همان(   
در ايـن   »سرگردان عاشق«گروه اسمي است كه  »نصيحت گفتن سرگردان عاشق«در اين نمونه 

ذكر اين مضاف اليه كاركردهاي گونـاگون سـاختاري و معنـايي دارد،    . نقش مضاف اليه داردگروه 
  .ها اشاره شد كه در مقاله به آن

هـاي   دارنـد، جملـه  » آن«و » اين«هاي اشارة  اي كه در ساختار خود صفت هاي وابسته جمله       
اسـت كـه نقـش نحـوي     بديهي . كنند ها را بازي مي توضيحي هستند كه نقش موصوف اين صفت

و » ايـن «پس به عبـارتي  . باشد در جمله هسته مي» آن«و » اين«اين جملات وابسته، تابع نقش 
ايـن  . در جايگاه اركان جمله و جملات وابسته نقش اجزاي وابسته به ايـن اركـان را دارنـد   » آن«

ي را دهـد و در همـان حـال انسـجام سـاختار      پذيري بيشتري به جمله مـي  ويژگي توان گسترش
  . افزايد مي

  ســـعدي نتـــواني كـــه گـــر ديـــده بـــدوزي 
  

   كـه صـبرش قـدري بـود     بربودنـد  كان دل 
 

  )12: همان(   
  كـه در حضـرت خورشـيد   سعدي ادب آنست 

  

  گوييم كه مـا خـود شـب تاريـك نديـديم      
  

  )8: همان(   
ــيم    ــتعان كنـ ــرم مسـ ــر كـ ــاد بـ ــا اعتمـ   مـ

  

  كـه بـر مسـتعار كـرد    بـاد بـود    كان تكيـه  
  

  )5: همان(   
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ــوي    ــده گـ ــال پراكنـ ــعديا حـ ــد آنسـ   دانـ
  

  سـت  كه همه عمر به چوگان كسـي افتـاده   
  

  )40: همان(   
پذيري جمله را فراهم آورند و اجزاي ديگـر را بـه    توانند زمينه گسترش هاي مركب بالقوه مي فعل

 دهد كه در فاصله ميـان  اين ويژگي وقتي توان خود را به خوبي نشان مي. راحتي در خود بپذيرند
  . دو جزءفعل مركب، جزء يا اجزايي قرار بگيرند

از يـك طـرف در قـرن هفـتم رونـد      . نكته مهم، توجه به بعد در زماني غزليات سعدي است       
تركيب دو جزء فعل مركب همانند افعال مركب در زمان ما تثبيت نشده است؛ بـه همـين سـبب    

جزاي وابسته را دارد، از طرف ديگـر  دو جزء فعل مركب مستقل هستند و جزء اول توان پذيرش ا
  .  در عين استقلال، دو جزء در ساختن معناي فعل شريك هستند

    ):جوش زدن(فعل

ــدارد   ــاهي نـــــ ــنگينت آگـــــ   دل ســـــ
  

  زنـم جـوش   مـي كه من چون ديگ رويـين   
 

  )36: همان(   
     ):خلاص نيافتن(فعل 

  هـــر كـــه دلآرام ديـــد از دلـــش آرام رفـــت 
  

  ريـن دام رفـت  هـر كـه د   باز نيابد خـلاص  
  

  )29: همان(   
     ):اختيار كردن(فعل 

ــه زورآوري    ــت ب ــت بخ ــدبير نيس ــه ت ــار ب   ك
  

  كند اختيـار دولت و جاه آن سر است تا كه  
  

   )48: همان(   
     ):دم بر آوردن(فعل 

  بـرآرم دمـي  گر به همـه عمـر خـويش بـا تـو      
  

  حاصل عمر آن دم اسـت بـاقي ايـام رفـت     
  

  )29: همان(   
     ):رزو كردنآ(فعل 

ــرش  ــتي خمـــــ ــد آرزويمســـــ   نكنـــــ
  

  هر كه چـو سـعدي شـود از عشـق مسـت      
  

  )81: همان(   
     ):دست كوتاه كردن(فعل 

ــارامي و   ــو ني ــعدي ت ــت س ــي دس ــه نكن   كوت
  

  تا سـر نكنـي در سـر سـودا كـه تـو داري       
  

  )157: همان(   
     :از دست دادن(فعل 

ــت   ــار سرمســـ ــدي اي نگـــ ــر آمـــ   ديـــ
  

  دســــــتنــــــدهيم دامــــــن از زودت  
  

  )312: همان(   
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